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در روزهایی که 
جریان مقاومت 

در فلسطین بیش 
از پیش به وعده 

صادق پیروزی 
جبهه حق نزدیک 

است، در کمال 
تعجب اظهارات 

جدید مولوی 
عبدالحمید بر طبلِ 

سازش میان مظلوم 
و ظالم است و 

می گوید: »مردم 
ایران در فلسطین 
هم خواهان صلح 

هستند و معتقدند 
حکومت اسرائیل 
و مردم فلسطین 
باید صلح کنند و 

فلسطینی ها به یک 
حکومت مستقل 

برسند.«

این نوع مواجهه 
سازشکارانه با 

اسرائیل در مشی 
مولوی عبدالحمید 

نبوده همان 
عبدالحمیدی که 

صهیونیسم را منشأ 
تروریسم می داند 

حال دلواپس 
سرزمین مستقل 
اسرائیلیان شده 

است

نقش آفرینی 
مولوی 

عبدالحمید 
با تناقض 

همراه است. 
از حمایت 

از طالبان و 
وضع زنان 

در سیستان 
و بلوچستان 
گرفته تا علَم 

کردن حقوق زن 
و آزادی و حتی 

رسمیت بخشی 
به اسرائیل

در روزهایـــی کـــه جوانـــان فلســـطینی بـــا رشـــادت و دلاوری در 
راه مبـــارزه بـــا رژیم صهیونیســـتی عملیات استشـــهادی انجام 
می دهنـــد و جـــان فـــدا می کننـــد و جریـــان مقاومـــت را بیش از 
پیـــش بـــه وعده صـــادق پیـــروزی جبهه حـــق دعـــوت می کنند، 
در کمـــال تعجـــب اظهـــارات جدید مولوی عبدالحمیـــد بر طبلِ 
ســـازش هابیلیـــان با قابیلیان متجاوز می دمـــد و به دنبال صلح 
میـــان مظلـــوم و ظالم اســـت. مولوی عبدالحمیـــد در اظهاراتی 
نـــادر و خـــاف آنچـــه در حمایت از فلســـطین گفته بـــود، اظهار 
می کند: »مردم ایران در فلســـطین هم خواهان صلح هستند 
و معتقدند حکومت اسرائیل و مردم فلسطین باید صلح کنند 

و فلســـطینی ها به یک حکومت مســـتقل برســـند.«
گویـــی از ابتـــدا اســـرائیلی بـــوده کـــه متجـــاوز نبـــوده و وجـــود و 
موجودیتی پذیرفته شـــده دارد و دیگر تنها راه مشـــاجرات میان 
فلســـطین و اســـرائیل همان صلح است، چرا که تجاوزی در کار 
نبـــوده که جواب موشـــک را با موشـــک بدهند، یـــا حتی جواب 
موشک را با ســـنگ و پاره سنگ ها بدهند. عبدالحمید تصریح 
می کند: »حکومت اســـرائیل و مردم فلسطین باید صلح کنند 

و فلســـطینی ها به یک حکومت مســـتقل برســـند. فلســـطین 
باید ســـرزمین مســـتقل خود و اسرائیل نیز حکومت و سرزمین 

مســـتقل خود را داشـــته باشد.«
اگرچه این نوع مواجهه با اسرائیل در مشی مولوی عبدالحمید 
نبوده همان عبدالحمیدی که صهیونیســـم را منشـــأ تروریسم 
می دانـــد حال دلواپس ســـرزمین مســـتقل اســـرائیلیان شـــده 
اســـت و تأکیـــد می کنـــد: »حمایـــت از اســـرائیل بزرگ تریـــن 

اشـــتباهی بود کـــه جامعـــه بین المللی مرتکب آن شـــد.«
امـــا تناقـــض حرف هـــای عبدالحمیـــد می توانـــد نـــگاه مـــردم را 
نســـبت بـــه ایـــن عالـــم دینـــی تغییـــر دهـــد چرا کـــه ســـخنان او 
به عنـــوان یـــک عالـــم تـــراز دینـــی بـــا هـــر نـــوع برداشـــت قابـــل 
تحلیـــل نیســـت و جمع و رفع کردن ســـخنان تناقـــض آمیزش 

نیـــز ممکن نیســـت.
از سوی دیگر او گاهی هم صدای صدایی است که از عربستان 
و ریاض بلند می شـــود. باید گفت تربیون نماز جمعه مســـجد 
مکـــی زاهـــدان نیز به بلندگویی برای تکـــرار مواضع ریاض برای 

پیشبرد این طرح ضداســـامی تبدیل شده است.

فقه اهل ســـنت همچون فقه شـــیعه بـــا تأیید بر 
اینکه ارتداد بهائیت این تشـــکیات جاسوســـی 
را کـــه مذهـــب نیـــز محســـوب نمی شـــود و یـــک 
دین ســـاختگی اســـت به رســـمیت نمی شناسد 
و پیـــروان آن را مرتـــد و کافر به حســـاب می آورد. 
همچنیـــن بـــر اســـاس اصـــول 12 و 13 قانـــون 
اساســـی، ایـــن دین ســـاختگی رســـمیت قانونی 
نیـــز نـــدارد. بهائیان بـــا توجه به ســـوابق خود چه 
در دوران پهلـــوی و چـــه پـــس از انقاب به صورت 
تشکل یافته با صهیونیســـت ها در ارتباط بودند 
و از ایـــن نظـــر نیـــز تبعاتـــی امنیتی بـــرای ایران به 
وجـــود آوردنـــد. با وجـــود سوءپیشـــینه بهائیت و 
ارتـــداد آنها مولـــوی عبدالحمید با حمایت از آنها 
در یکـــی از خطبه هـــای اخیر خـــود در نماز جمعه 
گفـــت: »اگر نســـل های گذشـــته مذاهبی مانند 
بهائیان هم مرتد شـــمرده می شـــدند، نباید این 
حکم را به نســـل  جدید تســـری داد و در حق آنان 

تبعیض قائل شـــد.«
وی همچنیـــن ادعـــا کـــرد: »بهائی هـــا حقـــوق 
انســـانی و حقـــوق شـــهروندی دارند و اگر کســـی 
خدا را هم قبول نداشـــته باشـــد، حقوق انســـانی 
دارد. اینکه در گذشـــته یکی از اســـام برگشته و 
بـــه راه دیگری رفتـــه یا ختم نبـــوت را انکار کرده، 
آن گذشـــته اســـت و نســـل جدیـــدی آمـــده کـــه 

نمی تـــوان آنهـــا را مرتد دانســـت.«
ایـــن اظهـــارات از جانـــب یـــک عالم دینـــی بدون 
توجـــه به تبعـــات حمایتی اش از دینی ســـاختگی 
کـــه خیانـــت و ارتـــدادش محـــرز شـــده، تعجـــب 
برانگیـــز اســـت و ایـــن ســـؤال را مطـــرح می کنـــد 
کـــه عبدالحمیـــد بـــر اســـاس چـــه منطـــق دینی و 
قانونـــی از خیانتـــکاران بـــه ملـــت ایران و اســـام 

حمایـــت می کنـــد؟

سیستان و بلوچســـتان یکی از استان هایی 
اســـت که زنانش بـــا محرومیت هایی بیش 
از زنـــان دیگر دســـت و پنجه نـــرم می کنند. 
همجـــواری بـــا دو کشـــور افغانســـتان و 
پاکســـتان و شـــرایط ناامن منطقـــه در کنار 
مشـــکات زیست محیطی شـــرایط زندگی 
را در این اســـتان دشـــوار کرده. فـــارغ از این 
مســـائل اما زنان در سیســـتان و بلوچستان 
بـــا مشـــکات عدیـــده ای مواجـــه هســـتند: 
زنـــان بی سرپرســـت یا بدسرپرســـت، زنانی 
که همسران شـــان آنها را به دلیل مشکات 
معیشـــتی رهـــا کرده انـــد، چنـــد همســـری، 
ثبـــت نشـــدن قانونـــی ازدواج و کـــودکان 
بدون شناســـنامه، وضعیت بد بهداشـــتی، 
بی ســـوادی و محرومیـــت از امکانـــات اولیه 
زندگـــی و رفاهـــی، بخشـــی از مشـــکات 
زندگی بانوان آســـیب  پذیر و حاشیه  نشـــین 
شـــهرهای سیســـتان و بلوچســـتان اســـت و 
مظلومیـــت زنان سیســـتان و بلوچســـتان را 

روایـــت می کنـــد.
یطی کـــه زنـــان در سیســـتان  در شـــرا
و بلوچســـتان بـــا مشـــکاتِ ایـــن چنینـــی 
روبـــه رو هســـتند، حمایـــت عبدالحمیـــد از 
زنـــان در تریبـــون نمـــاز جمعـــه و پرچمداری 
شـــعار »زن، زندگـــی، آزادی« و حضـــور 
مؤثـــر در حمایـــت از زنـــان اعتراضـــات بـــا 
وجـــود بی توجهـــی بـــه زنان اســـتان، نشـــان 
از اســـتانداردهای دوگانـــه عبدالحمیـــد 
می دهـــد. چـــرا کـــه مگـــر می شـــود از آزادی 
و حقـــوق زنـــان گفـــت در حالـــی که اســـتان 
سیســـتان و بلوچســـتان کمـــاکان یکـــی از 
یـــن اســـتان ها در مســـائل  بحران خیزتر

زنـــان اســـت.

شـــهرهای ایران با گذر از چنـــد ماه اعتراض 
و شـــورش به آرامش نسبی رســـیده اند، در 
ایـــن میان اما هـــر از گاهی صدای اعتراض، 
آشـــوب و درگیری از سیســـتان و بلوچستان 
یـــت مســـجد مکـــی بـــه گـــوش  بـــا محور
می رســـد. مردمانی کـــه از روزهـــای التهاب 
خـــارج شـــده اند بـــا رســـیدن بـــه جمعـــه و با 
خطبه هـــای نمـــاز جمعه بر اختافات شـــان 
دمیـــده می شـــود و فضا، فضایـــی غبار آلود 
و خشمگین برای اعتراض در مسیر اشتباه 

می شـــود.
مولـــوی عبدالحمید اســـماعیل زهی در این 
میـــان بـــا برخـــی اظهـــارات عجیـــب گاهـــی 
در جایـــگاه پرچمـــداری ایـــن جریـــان عمـــل 
می کنـــد و اظهاراتـــی همســـو با رســـانه های 
خـــارج از ایران و مخالف جمهوری اســـامی 

ســـر می دهـــد.
عبدالحمیـــد بـــا نقـــش آفرینـــی جریانـــی 
اپوزیســـیون، حضـــوری مؤثـــر در گـــرم نگـــه 
داشـــتن کانون های آشـــوب  دارد. وی حتی 
در مواجهـــه بـــا آشـــوبگران و برهم زنندگان 
امنیتـــی نگاهی تعاملی دارد و همه جانبه از 
آنان، ولو اگر دستشـــان به خون نیز آغشته 
شـــده باشـــد، دفـــاع می کنـــد. وی بـــا اظهار 
نظر در ماجـــرای غیرواقعـــی خدانور لجه ای 
گرفته تـــا حمایت از مشـــارکت کنندگان در 
قتل شـــهید عجمیان و حتی حمایت از علی 
دایی حضـــوری فعال در جبهـــه ضدانقاب 
داشته اســـت. عبدالحمید با اتخاذ مواضع 
خـــاف امنیـــت عمومـــی جامعـــه و حتـــی 
ضداســـامی، خـــوراک رســـانه ای جریـــان 

ضدایرانـــی را تأمیـــن می کند.
ایـــن نقـــش آفرینـــی امـــا گاه در تضـــاد و 
تناقـــض بـــا حرف هایـــی بوده کـــه پیش 
از ایـــن مولـــوی از آنـــان یاد کـــرده و در 
موضـــوع و معنـــا میـــان مفاهیـــم آن 
تناقـــض جاری اســـت. از حمایت از 
طالبـــان و وضع زنان در سیســـتان 
و بلوچســـتان گرفته تـــا علَم کردن 
حقوق زن و آزادی و حتی رسمیت 
بخشـــی به رژیـــم صهیونیســـتی. 
در ایـــن گـــزارش به چنـــد نمونه از 
ســـخنان متناقـــض مولوی اشـــاره 

می کنیـــم.

خطبه های متناقض
 مروری بر گفتارهای متناقض  مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی 

امام جمعه مسجد مکی شهر زاهدان که چند ماهی است حاشیه ساز شده 
فاطمهقاسمی

خبرنگار

به دنبال ایفای حقوق بهائیان تناقض جاری است

حامی حقوق زنان

فلسطین؛ از مبارزه تا صلح با اسرائیل


